
  

  یاعدام

  

  

  .خودمی براشتر يبلکه ب. های اعدامی برافقط نه 

رون يچشمان از حدقه بی ما که تکرار، حتی همه ی براو 

ی مان عاديرا هم برال ها يز شدگان از جر ثقيحلق آوی زده 

  .کرده است

سلام حال شما چه طور «مثل . »ريصبح به خ«مثل 

  »چه خبر؟«مثل » است؟

  .نترنتيای دانم؟ توی ا چه مي .روزنامهی توی مثل عکس ها

  یاصفهانی محمد عل

   ١٣٨٧بهشت ي ارد٢٢

  

 

  دميشب طناب دار را به گردن خود ديد

  .ن و سخت بوديسنگ

  :ميگوی ده شدن را ميندی آن لحظه (

  )یمکرر طولانی آن لحظه 

  

  ٭

  

  ن و سخت بوديسنگ

  :یدن طولانيندی آن لحظه 

  ام تای تمام زندگی عني

  تا

  .دميرا به گردن خود دطناب دار ی وقت



  ن رايآن وقت بود تازه که ا(

  )دميفهم

  

  ٭

  

  ميشوی تکرار م

  ميکنی تکرار م

  

  و در تکرار

  ر آنچه به تکراريز غيهرچ

  ميشوی تکرار م

  اي

  م رايکنی تکرار م

  ميکنی انکار م

  

  ٭

  

  :یعني» ميکنی انکار م«

  وجود دارد و ما آن رای زيچ

  مينيبی م و نميده ايا که ندي

  )ميد که چون حضور نداريشا(

  مينيبی موَ م يده اين که ديا اي

  اما

  .ميبه جز عبور نداری کار

  

  ٭



  

   ـبيمان در جيبا دست ها

  ما

  ميعابر

  )شهيعابران هم(

  .شيش تا به خوياز خو

  یگاه

  .ش تا به پشتياز پ

  یو گاه

  .شياز پشت تا به پ

  

  ٭

  

  یمرد

  رفتی از ابتدا به آخر خود م

  .شبيد(

  ).شبين ديدرست هم

  شديی نه يکه روزنامه، آی وقت

  منی در روبرو

  :و بعد

  آمدی دم طناب دار را که ميد

  عکس های حوادث و از لای از صفحه 

  منی رو سو

  

  ٭

  

  - شيفشردم در خوی من م



  خود را و باز

  .شيشدم از خوی باز م

  )طاقت نداشتم(

  طناب دار رای عني

  هربار

  با هرخبر

  )هر عکس(

  گذاشتمی جا م

  

  ٭

  

  دميب طناب دار را به گردن خود دشيد

  .حلقه زدم به دور خودم خود را

  یبيس

  در دوردست بود که انگار

  )ادمين طور مانده است به يا(

  نمش ويخواستم بچی م

  ...دميچ

  

   ١٣٨٧بهشت ي ارد٢٢

www.ghoghnoos.org  

http://www.ghoghnoos.org/

